
داوری در انديشه های ابن خلدون درباره امام علي و مسئله خلافت
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مقدّمه ابو زيد عبدالرحمان بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن ابراهيم

بن عبدالرحّمان بن خلدون بن عثمان، معروف به ابن خلدون، صاحب کاب الْعِبَرو دوانُ الْمُبتدََأ والْخَبَر في ايَّامِ
لْطانِ الاکَبَر، اصلاً يمني حضرموتي و مولدا اندلسي و موطنا الْعَربَِ والْعَجَمِ وَ الْبَرْبَرِ وَ مَنْ عاصَرهَُمْ مِنْ ذَوِي الس

تونسي بود. اجدادش در خدمت امويان اندلس (156-422ق) بودند، امّا او در زمانه راکندگي و نزاع حاکمان
مخلف در اندلس و افريقيّه ي زيست و گهگاه به برخي از حکام آن نواحي خدمت يا آنها را عليه هم قويت ي

نمود.
ابن خلدون سنيّ مالکي بود و از ان رو بايد از کتب اهل حديث روي و با خردورزي در مورد روايات مخالفت ي

کرد؛ امّا تسننّ در شمال آفريقا به نحو غريي با تصوّف (شاذليّه و قادريّه) آميخه و نز داراي يشينه اي از تشّع
باطني گراي اسماعيلي (أول گرا و لزوما مخالف اهل حديث) بود و شايد همن موجب گرايش وي به گزينش و

أول روايات اريخي شد. همچنن وي حافظ قرآن کريم به هفت نوع قرائت بود و ي توانست آنها را از دو طرق
با هم جمع کند. از سوي ديگر وي که به دلل مالکي بودن، از نظر فقي نزديک ترن مذهب را به فقه عمر بن

خطاّب و عبداللّه بن عمر داشت به خاطر نگرش صوفيانه اش ملزم به پذرش ديدگاهي جبرگرايانه بود و همن
خود باعث ي شد وي به دنبال نوعي موجبيت قطعي در حوادث اريخي باشد و در همن حال همه خلفا را

«بپذرد» و آنها را نقد نکند. افزون بر اينها، وي به دلل سواق خانوادگي، تعلّق خاطر عميقي به خلفا به خصوص
خلفاي اموي و بالاخص معاوية بن اي سفيان و مروان بن حکم داشه است. البه او به طور کلّي به خلفاي

اموي، عباسي و فاطي ارج ي نهاد و دفاع از آنها و توجيه رفارهايشان را بر خود لازم ي دانست، بلکه آن را
ماده بعضي استدلالها و جمع بندهايش قرار داد. همچنن نبايد از نظر دور داشت که وي در روزگاري ي زيست

که مماليک بحري (648-792ق) و مماليک بُرجي (782-922ق) در مصر و شام به جاي اوبيان (564-650ق)
حکومت ي کردند و آنها سياست متعصّبانه و سخگرانه تشّع زداي را که از زمان تصرف قاهره به دست صلاح

الدّن اّوي و اعدام علماي شيعه در دانشگاه الأزهر آغاز شده بود در شمال آفريقا و به خصوص مصر ي گري
ي نمودند و مقدمه و ارخ ابن خلدون، آينه اي براي ان سياست است. وي که در رمضان 732ق زاده شده

بود، در 42 سالگي در سال 776ق به قلعه ابن سلامه رفت (يا تبعيد شد) و در آنجا ابتدا به مدت چهار سال
مقدمه معروفش را نوشت و سپس به نگارش اريخش رداخت و آن را در اوال سال 784ق در تونس به پايان

برد. سپس در اواسط شعبان همان سال با کشتي به مصر رفت و در خدمت مماليک برجي قرار داشت و چند
دوره به عنوان مدرسّ، مفتي و قاضي القضات به آنها خدمت نمود. در سال 803ق که تيمور گورکاني شام را تصرف
کرد، او نز در آنجا اسر شد و پس از تملّقهاي بسيار توانست با گرفتن هداياي از تيمور لنگ، آزاد شود و در اواخر

804ق به مصر برگردد. وي سرانجام در 11 رمضان 808ق در 86 سالگي مرد و در مقبره صوفيه مصر دفن شد.
نوشه حاضر به بررسي مزان انصاف نحوه نگاه و نگارش ابن خلدون نسبت به زندگي و خلافت و جنگهاي

امرالمؤمنن علي بن اي طالب عليه السلام از ولادت ا شهادت ي ردازد.



موضع ابن خلدون درباره امرالمؤمنن عليه السلام در دوران رسالت ا رحلت يامبر اکرم صلي الله عليه و آله 1
ي دانيم که علي بن اي طالب عليه السلام به دلايلي از دوران شرخوارگي به بعد، نزد حضرت محمّد صلي الله

عليه و آله که سي سال بزرگ تر از ايشان بودند، رورش يافت و همواره چون فرزندي دلبند و دلبسه همراه يامبر
و در ي او يا در کنار او بود ا آن حضرت به يامبري مبعوث شد و در آن حال ايشان هم بر جبل النوّر در کنار غار
حراء حضور داشه، نخستن شاهد رسالت و تصدق کننده آن به شمار ي رفت. در ان زمان، حضرت علي عليه

السلام فقط ده سال از عمر شريفش ي گذشت و به بلوغ جسي نرسيده بود. خودِ ايشان ان اختصاص و
همراهي و همرأي و جداي ناپذري عاشقانه اش را در اواخر خطبه قاصعه به خوي و با فصاحت و بلاغت شرح

داده است (1). لابد ابن خلدون به نهج البلاغه که حدود چهار قرن يش از وي سيّد شريف رضيّ محمّد حسن
موسوي بغدادي (م 404ق) اديب و دانشمند بزرگ عرب آن را گرد آورده و علماي شيعه و سنيّ به اصالت و عظمت

آن اذعان کرده و بر آن حاشيه و شرح نگاشه بودند (2)، دسترسي داشت و ي توانست مطالب مذکور را از آن
کاب شريف و سار کتب مطالعه نمايد. از آنجا که ابن خلدون کاب ارخ محمّد بن جرر طبري را اريخي بزرگ و

از ديگر کتب موقّ تر و از طعن و القاي شبهه در حق صحابه و ابعان برکنار ي داند، به صراحت در انتهاي جلد
اوّل اريخش اعلام کرده که منبع اصلي اش ان کاب است و اگر هم از کتب ديگري جز آن، چزي آورده، کوشيده

ا آنها را پالايش کند (3). لذا ما در ان مقاله ي کوشيم ا با مقايسه مواضع ابن خلدون در اريخش با
ديدگاههاي طبري به مزان انصاف و حقيقت جوي علي وي ي ببريم.

طبري در اريخش از ايمان علي عليه السلام در نهُ يا ده سالگي و در آغاز بعثت، و اينکه او نخستن مرد مؤمن
بود، احاديث بسياري ذکر ي کند و حتي در يکي از آن احاديث تصرح شده که يش از اي بکر، بيش از پنجاه نفر
مسلمان شده بودند. همچنن وي داسان دعوت خويشاوندان و ايمان و ياوري علي عليه السلام و اعلام وراثت و

وصايت و خلافت او و لزوم اطاعت ديگران از او توسط يامبر صلي الله عليه و آله را نقل کرده است (4) که در
همه ان موارد، ابن خلدون به ابن حزم که هم ضد شيعه و هم کم اعتبارتر از طبري بود، اقتدا و از مفاد ارخ

طبري عدول نموده است.
ابن خلدون به بيان همن نکه اکتفا کرده که پس از تصدق و ايمان خديجه علهاالسلام ، «آن گاه علي فرزند
عمويش ابوطالب، به او ايمان آورد و به سبب بحراني که بيانگر قريش شده بود، علي در کفالت او ي زيست...

علي همچنانکه در کفالت او بود، اسلام آورد و نهان از پدر خود، با او در شکاف کوهها نماز ي خواند. ا وقتي که
ابوطالب آنان را در حال نماز بيافت... و به علي گفت : همواره با او باش که او جز به خر دعوت ني کند».

امّا مأسفانه بلافاصله حرفش را عوض ي کند و ي گويد :
«نخستن کسي که به او ايمان آورد، خديجه دختر خويلد بن اسد بن عبدالعزّي بود، آن گاه ابوبکر و علي بن اي

طالب چنان که گفتيم و زيد بن حاره...».
سپس به ناگوي از ابوبکر و اسناد دادن ايمان شمار زيادي از نخستن مسلمانان به وي ي ردازد (5)! به نظر

ي رسد ان روش ناقض گوي و حميّت مذهي از انصاف علي دور است.
2 در داسان دعوت خويشاوندان که پس از نزول آيه 215 شعراء و سه سال بعد از بعثت رخ داد، به همن

بسنده ي کند که طعام ان مهماني را علي بن اي طالب به فرمان يامبر ترتيب داده بود (6). امّا به اينکه
نخستن فرد از بني هاشم که در آن مهماني ايمان و روي خود را از يامبر اکرم صلي الله عليه و آله اعلام نمود،

علي بن اي طالب بود، هچ اشاره اي نکرده و تصوري مبهم از ان مهماني چهل نفره نشان داده است.



3 پس از ان ا سال دهم از علي بن اي طالب عليه السلام هچ يادي ني کند، حتي در بيان دوره سه ساله
توانفرساي محاصره بني هاشم و بني المطلّب در شعب اي طالب (که بسياري از شبها علي عليه السلام به امر

پدرش به جاي يامبر صلي الله عليه و آله ي خوابيد ا اگر مشرکان خواسند يامبر را ترور کنند، او کشه شود و
به يامبر آسيي نرسد). در همن حال، بارها از ابوبکر و عثمان بن عفّان و به تفصل از اسلام عمر سخن ي
گويد (7). پس از آن هم ا آخر سال سزدهم بعثت از علي بن اي طالب عليه السلام سخني ني گويد (8).

4 پس از ذکر هجرت صحابه ي نويسد :
«ديگر هچ کس از مسلمانان در مکّه با يامبر صلي الله عليه و آله نمانده بود مگر ابوبکر و علي بن اي طالب و

ان دو به فرمان او، با او ماندند...» (9).
و نز ي گويد :

«يامبر صلي الله عليه و آله از طرق وحي به مکر آنان آگاه شد و چون ديد که بر درِ خانه اش کمن گرفه اند،
فرمود ا علي بن اي طالب در بستر او بخوابد و بُردِ او را بر سر کَشَد و خود از در خارج شد... چون صبح شد، علي

از در برون آمد. دريافند که يامبر صلي الله عليه و آله نجات يافه است...» (10).
ان چند جمله، تمام سهي است که او براي امرالمؤمنن عليه السلام در ماجراي هجرت در نظر گرفه است! در

حالي که به روايت طبري، هچ مهاجري در مکه غر از علي بن اي طالب و اي بکر نماند، جز اينکه دسگر و
حبس يا شکنجه شد و ابوبکر بسيار از يامبر اجازه مهاجرت ي گرفت، امّا يامبر به وي اجازه ني داد ا اينکه

يامبر اجازه مهاجرت را در شب محاصره خانه خود توسط مشرکان از خدا دريافت. لذا به علي عليه السلام فرمود
: بر بسترم بخواب و بُردِ حضري سبزم را به رويت بينداز و در آن بخواب، که چزي که آن را ناخوش داشه باشي

از آنها به تو ني رسد و اگر پسر اي قحافه (اي بکر) نزدت آمد، به او بگو که من به سوي غار ثور رفه ام و
فرمانش بده که به من ملحق شود و برايم غذاي بفرست و راهنماي اجاره کن که مرا به راه مدينه رهنماي کند

و برايم شتري سواري بخر و پس از من در مکه مدتي بمان و وداع و امانتهاي که از مردم نزدم است، به آنها
تحول بده. ايشان هم در بستر آن حضرت خوابيد. چون صبح شد و مشرکان وارد خانه رسول خدا شدند، علي

عليه السلام از بسترش برخاست و چون آنها به او نزديک شدند، او را شناخند و گفند : همدمت (يامبر)
کجاست؟

گفت : ني دانم، مگر من به مراقبت از او گماشه شده بودم؟ شما او را به برون رفتن فرمان داديد، او هم برون
رفت.

مشرکان هم او را سخت نکوهش کردند و زدند و به سوي مسجدالحرام بردند و ساعتي زنداني اش کردند، سپس
رهايش کردند و علي بن اي طالب رضي الله عنه سه شب و روز در مکه ماند ا وديعتهاي مردم نزد يامبر را به

آنها برگرداند و پس از فراغت از آن به يامبر صلي الله عليه و آله ملحق شد (11).
5 در بخش غزوات، سومن غزوه اي که نقل ي کند، غزوة العُشَرة (ذات العُشَرة) است که در آن، نز از علي بن

اي طالب عليه السلام هچ يادي ني کند (12)، در حالي که طبري در ان قسمت دو روايت مهم، يکي از عمّار
بن ياسر و ديگري از اي العباس سهل بن سعد در مورد نامگذاري علي بن اي طالب عليه السلام به ابوتراب

توسط يامبر صلي الله عليه و آله و يشگوي آن حضرت از شهادت ايشان توسط اشقي الناس (ابن ملجم) نقل
کرده است (13). ان در حالي است که ابن خلدون در بسياري موارد متعرض مسائل کم اهميتي شده که خواندن

آنها خسه کننده است. لذا گزينشي و جانبدارانه بودن ارخ وي معلوم است و ارخ طبري خيلي ي طرف تر از



کاب اوست.
6 در غزوه بدر، ابن خلدون همچون طبري از مبارزه علي ابن اي طالب با وليد بن عتبه ياد ي کند (14)؛ امّا در

مسئله مهم رچمداري، چنن ي گويد :
«لواء خاص را به مصعب بن عمر داد و به دست علي و مردي از انصار هر يک رايتي داد...» (15).

ان در حالي است که طبري ي نويسد :
«صاحب رايت رسول خدا صلي الله عليه و آله ، علي بن اي طالب عليه السلام بود و صاحب رايت انصار سعد بن

عُباده بود» (16).
جاي شگفتي است که چگونه ابن خلدون روايت طبري را که معقول تر (از نظر وجود دو رچم براي مهاجرن و

انصار) است، انتخاب ني کند؟!
7 سپس در غزوه کُدر، سَوق، ذي امََرّ، بَحران، و بني قينُقاع، و قل کعب بن الاشرف و سلامّ بن اي الحُقَق و

سريّه زيد بن حاره (غزوة القردة) از علي بن اي طالب عليه السلام يادي ني کند (17). به روايت طبري رچمدار
مسلمانان در غزوه کُدر، امام علي عليه السلام بود (18).

8 در مورد غزوه احُُد، ابن خلدون نقش امام علي عليه السلام را همن اندازه ي داند که : چون يامبر صلي الله
عليه و آله در حفره اي افاد، علي دستش را گرفت و به کمک طلحه آن حضرت را بلند کرد؛ در اواخر جنگ وقتي

که يامبر به سوي دره کوه احد روان شد، ابوبکر و عمر و علي و زبر و حارث بن الصّمه انصاري رامونش گرد
آمدند؛ سپس علي بن اي طالب عليه السلام آب آورد و يامبر صلي الله عليه و آله صورتش را شست؛ يامبر پس

از بازگشت به مدينه، به علي گفت : ديگر مشرکان بر ما ان چنن ظفر نيابند ا به ياري خداي، مکّه را فتح کنيم
.(19)

9 در غزوه حمراء الاسد، بئر معونه، ذات الرقاع، بدر صغري و دومة الجندل، و حاده رجع از علي بن اي طالب
ناي نبرده و در غزوه بني النضر ي گويد که يامبر با ابوبکر و عمر و علي و چند تن از اصحاب، پاي يکي از

دوارهاي هوديان بني النضر نشسه بودند (20).
10 به بيان ابن خلدون، سهم علي بن اي طالب عليه السلام در جنگ خندق همن اندازه بود که چون چند تن از

مشرکان از محلي بن خندق و کوه سلع که خندق نگ تر بود، رد شدند و علي بن اي طالب، عمرو بن عبدودّ را
کشت، بقيه از همان راه برگشند (21).

در حالي که بيان طبري، بيشتر کساني که از خندق رد شدند، به دست علي بن اي طالب عليه السلام به هلاکت
رسيدند و ضربتي که آن حضرت به عمرو زد، أثر و جايگاه وژه اي دارد که بر صاحبنظران وشيده نيست (22).

11 در غزوه غابه و ذي قرد و بني المصطلق از امام علي عليه السلام يادي ني کند و ي گويد که يامبر صلي الله
عليه و آله در غزوه بني قُرَيظه، رچم را به دست علي بن اي طالب عليه السلام داد (23).

12 در مورد غزوه حُديبيّه ي نويسد که علي عليه السلام صلحنامه را ي نگاشت و بر فراز آن نوشت : ان چزي
است که محمّد يامبر خدا صلي الله عليه و آله ... .

يامبر صلي الله عليه و آله به خواسه و اعتراضِ نماينده مشرکان به علي عليه السلام فرمود ا آن را (يامبر خدا)
پاک نمايد و علي عليه السلام چنن نکرد و يامبر خود ان کار را کرد (24).

13 در باب غزوه خيبر، ابتدا ي گويد که يامبر رايت را به دست علي بن اي طالب عليه السلام داد؛ امّا پس از
چند سطر ي نويسد که براي گشودن «برخي از دژهاي خيبر» رايت را به دست علي داد و علي چشم درد داشت.



يامبر بر چشمان او آب دهان افکند و شفا يافند. بعضي از ان دژها را به جنگ گشودند و بعضي را به صلح
(25). با ان حال دو روايتي که طبري در ان باب نقل ي کند (26)، حاکي از جلالت قدر و منقبت و جايگاه وژه

علي بن اي طالب عليه السلام نزد خدا و رسولش است. در ان دو روايت آمده که وقتي اصحاب يامبر صلي الله
عليه و آله از فتح دژ خيبريان ناکام شدند، يامبر فرمود هر آينه حتما و حتما فردا رچم را به مردي ي دهم که او

خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند. پس هر يک از مردان قريش (و به يک روايت،
ابوبکر و عمر) آرزو کرد که خودش آن مرد باشد. فردا علي عليه السلام در حالي آمد که چشمانش به شدت درد ي

کرد. يامبر در دو چشم او آب دهانش را ماليد، خوب شدند و جنگيد و روزي بزرگ خيبر را کسب نمود.
ابن خلدون آن را حذف و قسمتي از آن را که حاکي از اعجاز نبوي است، نقل ي نمايد. همان طور که در صلح

حديبيّه اصرار ي کند که يامبر صلي الله عليه و آله پس از پاک کردن عبارت «يامبر خدا» نوشت : «محمّد بن
عبداللّه » و نگارش ان کلمات را يکي از معجزات آن حضرت ي داند و متذکّر ي شود که نوشتن ان دو کلمه،

اشکالي بر اّي بودن يامبر وارد ني کند (27).
بدن سان به خوي ي توان دريافت که ابن خلدون با مراقبت کامل، آنچه را که براي علي بن اي طالب عليه

السلام منقبتي خاص به شمار ي آيد، حذف ي کند و آنچه را که بر اعجاز و نبوت و عظمت يامبر اسلام گواه
باشد، نقل ي نمايد.

14 در قضيه فتح فدک و وادي القري و عمرة القضاء و غزوه هاي جيش الامراء و موه از امام علي عليه السلام
يادي ني کند (28)؛ امّا در جريان فتح مکه چند بار از آن حضرت نام ي برد. نخست در آمدن ابوسفيان به مدينه
و قاضاي ي نتيجه وساطت نزد يامبر اسلام صلي الله عليه و آله براي خودش ابتدا از ابوبکر، سپس از عمر، آن

گاه از علي بن اي طالب، سپس از فاطمه زهرا و دو فرزند جلل القدرش حسن و حسن علهم السلام ، که
سرانجام راهکاري را از علي بن اي طالب عليه السلام براي او نقل ي کند که او بعد از عمل به آن و برگشت به

مکه با سرزنش قريش روبه رو شد که علي عليه السلام تو را به بازي گرفه است.
مورد دوم در بازجوي موفقيت آمز علي بن اي طالب و زبر و مقداد از زني جاسوس است که حامل نامه اي براي

قريش بود ا از حرکت يامبر، به سوي مکه آگاه شوند.
سوم در وقتي که يامبر رايت را از سعد بن بن عباده گرفت و به علي عليه السلام داد و ابن خلدون با نقل روايتي

که «گويند که زبر را فرمود»، در ان مطلب تشکيک ي کند.
چهارم در کشتن يکي از آزاردهندگان يامبر صلي الله عليه و آله در مکه توسط علي بن اي طالب عليه السلام در

روز فتح مکه به امر يامبر صلي الله عليه و آله .
پنجم ارسال علي عليه السلام توسط يامبر صلي الله عليه و آله نزد قبيله بني جُذَيمه که خالد بن وليد شمار

فراواني از آنها را به ناحق کشه بود، براي رداختن ديه کشه شدگان (29).
طبري در مورد اوّل ا سوم و به خصوص در مورد پنجم اضافاتي دارد که ان موارد را به منقبت و فضيلت علي بن

اي طالب عليه السلام مبدّل ي کند (30)، ولي ابن خلدون آنها را ياد نکرده است.
15 در غزوه حنن چون از فرار مسلمانان سخن ي گويد، ماندن و پايداري ابوبکر و عمر و علي عليه السلام و

عباس و چند تن ديگر را رامون يامبر ذکر ي نمايد (31) و در محاصره طايف از علي عليه السلام يادي ني کند
(32) و در غزوه تبوک نز فقط از جانشيني علي بن اي طالب عليه السلام در مدينه توسط يامبر ذکري کرده و با

يادکرد دو قول ديگر در ان باب تشکيک و خبر را تضعيف ي نمايد (33). همچنن وي از ماجراي ارادگري



ذوالخويصره به عدالت يامبر صلي الله عليه و آله در چگونگي قسيم مالي که علي بن اي طالب عليه السلام از
يمن آورده بود و سخن يشگويانه يامبر صلي الله عليه و آله در مورد نقش وي در يدايش مارقن (34) سخني

ني گويد.
16 در بحث عام الوفود از علي عليه السلام يادي ني کند، جز اينکه يامبر او را يش از تبوک، در سريه اي بر سر

قبيله طي فرساد که در آن حمله، حاتم طائي کشه و غنائي کسب شد (35). طبري ذل حوادث سال نهم از
داسان حرکت يامبر به سوي تبوک سخن گفه و قصه معروف جانشن کردن علي عليه السلام در مدينه و

نبردن او به تبوک و بدگوي منافقان مدينه از ان ماجرا و تعبر آن به استخفاف علي عليه السلام توسط يامبر
صلي الله عليه و آله و حرکت مسلحانه علي عليه السلام نزد يامبر و شکايت و سؤال نمودن از آن حضرت در ان
باب و بالاخره فرمايش مشهور نبوي صلي الله عليه و آله که : «افََلا ترضي يا علي انَ کون منيّ بمنزلة هارون من

موسي الاّ أنهّ لا نيّ بعدي» را نقل ي کند که ابن خلدون فقط به ذکر اينکه يامبر صلي الله عليه و آله علي عليه
السلام را به جاي خود گذاشت، اکتفا ي کند (36).

در بحث از ذوالحجة همان سال (نهم هجري) ي گويد که خداوند چهل آيه از سوره برائت (توبه) را بر يامبرش
نازل فرمود و او ابوبکر را براي ابلاغ آن فرساد، امّا در ي او علي عليه السلام را روانه کرد ا آن آيات را (در

ذوالحليفه) از او بگرد و بر مردم بخواند و در جواب ابوبکر که نگران بود آيه اي در موردش نازل شده باشد، فرمود
که در باب وي چزي نازل نشده، ولي فرمان يامبر را جز خودش يا مردي که از او باشد، نبايد ابلاغ کند. پس ابوبکر

امرالحاج شد و علي عليه السلام رساننده يام برائت در عيد اصحي نزدِ عقبه (37).
هر چند که ابن خلدون از ان خبر، منقبتي را براي امام علي عليه السلام اسناج ني کند، ولي چون نصّ

فرمايش يامبر صلي الله عليه و آله از منقبت و فضيلتي براي آن حضرت حکايت ي کند، در کنار او منقبتي هم
براي کسي که به لحاظ اريخي رقيب نخست او محسوب ي شود، نقل ي نمايد ا منقبت مذکور تحت الشّعاع

قرار گرد. همچنن از اجابت نشدن دعوت شش ماهه خالد بن وليد به اسلام توسط مردم يمن و ارسال علي بن
اي طالب عليه السلام توسط يامبر و بازگرداندن خالد و انذار مردم يمن و خواندن نامه رسول خدا صلي الله عليه

و آله برايشان توسط علي بن اي طالب عليه السلام و سرانجام اسلام آوردن دسه جمعي قوم هَمْدان و خبر
دادن کتي آن توسط آن حضرت به يامبر و سجده شکر رسول خدا صلي الله عليه و آله سخن گفه است (38).

در بحث از وفدِ نجران (نصراني) از نزول آيه مباهله و سر باز زدن آن وفدِ هفاد نفره از مباهله و پذرش جزيه
سخن ي گويد، ولي ابدا از ماجراي مباهله صحبتي ني کند (39)؛ چه اينکه رداختن به ان رخداد مسلزم نقل

يکي از فضال بزرگ امام علي و همسرش فاطمه زهرا و دو فرزندشان حسن و حسن علهم السلام است.
همچنن در بحث از وفد خولان، در نهايت کار که قرار بر اقامه عدل و دفع فنه و اقداي مصالحه آمز بود، از

نشاندن علي بن اي طالب عليه السلام بر شتري و دادن شمشر يامبر صلي الله عليه و آله به او و فرسادنش
به سوي زيد بن حاره توسط يامبر اکرم صلي الله عليه و آله سخن ي گويد (40).

17 در بحث از حجّة الوداع ي گويد که يامبر صلي الله عليه و آله علي بن اي طالب عليه السلام را به نجران
فرساد ا صدقات و جزيه هاي آنان را گرفه، نزد ايشان ببرد و چون يامبر صلي الله عليه و آله در حدود 25

ذوالقعده سال دهم هجري براي حجّة الوداع از مدينه برون رفت و در يکشنبه چهارم ذوالحجّة به مکّه وارد شد،
علي بن اي طالب عليه السلام نز با صدقاتي که از نجران آورده بود، به ايشان وست و با او حج به جاي آورد

.(41)



در اينجا طبري داسان جالي از شاب علي عليه السلام براي وستن به يامبر در حج و اقدام يامبر به شريک
نمودنش در قرباني خود و تصرفّ همراهان علي بن اي طالب عليه السلام در جامه هاي بيت المال در غياب او و
پس گرفتن آنها توسط علي عليه السلام و شکايت آن اصحاب به يامبر صلي الله عليه و آله از آن حضرت دارد که

در نهايت باعث شد رسول خدا صلي الله عليه و آله در ميان اصحاب خود بايستد و چنن سخنراني کند :
«اي مردم! از علي شکايت نکنيد. به خدا سوگند که او در ذات خدا يا در راه خدا بسيار خشن است» (42).

ابن خلدون از ان ماجراي مهم هچ يادي ني کند. پس از ان هم وي ا مبحث «بيماري يامبر» از علي عليه
السلام سخني به ميان ني آورد.

18 در مبحث بيماري و رحلت يامبر صلي الله عليه و آله از علي بن اي طالب عليه السلام جز در زمينه غسل
دادن آن حضرت با مشارکت چند نفر ديگر، يادي ني کند، امّا از ذکر چندن فضيلت براي ابوبکر درغ ني کند؛ از
جمله اينکه يامبر صلي الله عليه و آله در يکي از آخرن سخنرانهاي نزديک وفاتش دستور فرمود همه درهاي را
که از خانه هاي اصحاب به مسجد باز ي شوند، ببندند جز درِ خانه ابوبکر را. او هر چند ان روايت را از طبري نقل

کرده است (43)، امّا روايت مشهور را که ي گويد بستن همه درها توسط يامبر صلي الله عليه و آله و از جانب
خدا فرمان داده شد جز در خانه علي عليه السلام (44)، وانهاده است، در حالي که خانه ابوبکر در سنح؛ يعني

ناحيه دوري در مدينه بود و خانه علي عليه السلام و فاطمه علهاالسلام در جنب مسجد الني صلي الله عليه و
آله قرار داشت که امروز هم هست.

نتيجه گري آنچه اکنون آورديم، قريبا همه مطالي است که ابن خلدون در ارخ خود از بعثت ا رحلت رسول
خدا صلي الله عليه و آله درباره امام علي عليه السلام آورده است و اسقراي امّ در ان زمينه نشان از تحفّظ و

قيّد ابن خلدون بر ان نکات دارد که اوّلاً در حد امکان هچ منقبت و فضيلتي از علي بن اي طالب عليه السلام
به صراحت يا اشاره بيان نکند مگر ناچار شود و حتي در مواردي چون مباهله که بدون ذکر منقبتي اختصاصي از

آن حضرت قابل نقل نيست، به کلّي مسکوت مانده و فقط از آن (مباهله) نام برده است.
انيا در برخي موارد ديگر (مانند فتح خيبر) آنچه را که معجزه يامبر صلي الله عليه و آله است، نقل ي کند و
آنچه منقبت علي عليه السلام است، وا ي گذارد. ان هم يکي از وژگهاي تفکّر اوست که چون دوره حيات

يامبر صلي الله عليه و آله را دوره اي ي داند که عصبيّت قريش تحت الشعاع خوارق و معجزات قرار گرفه و
فراموش گشه بود، لذا چند مورد معجزه را ذکر ي نمايد.

الا در بيان عظمت مقام و مناقب صحابه اي همچون ابوبکر و عمر که ما نتوانستيم وجي خاص براي آن بيابيم
جز اينکه رقيب سياسي علي بن اي طالب عليه السلام محسوب ي شدند هر جا که فرصت و مجالي يافه به

صراحت سخن گفه است.
بدن سان به نظر ي رسد نحوه برخورد او با امام علي عليه السلام در بيان ان بخش از ارخ صدر اسلام،

منصفانه و علي نيست.

موضع ابن خلدون درباره امرالمؤمنن عليه السلام در دوران حکومت خلفاي سه گانه آنچه از بيان ابن خلدون در
ان برهه ديده ي شود، حضور کمرنگ و انفعالي و غرمعترضانه حضرت علي عليه السلام در دوران خلافت

ابوبکر و عمر است (45)؛ امّا در دوره خلافت عثمان، شاهد حضور بيشتر و قوي تر و گاه به شکل اعتراض شديد



آن حضرت به عثمان و معاويه هستيم. در ان دوره، چند نکه مهم در ارخ ابن خلدون به چشم ي خورد که به
بحث ما مربوط است :

1 در بيان چگونگي و دساورد أسيس شوراي شش نفره به دستور عمر بن خطاّب براي تعن جانشن (46) وي،
اوّلاً پاسخ امام علي عليه السلام و عثمان را به عبدالرحمان بن عوف (بيعت به شرط عمل به کاب خدا و سنتّ

يامبر و سره شيخن) به گونه اي بيان ي کند که گوي عثمان در ان کار نرومندتر و قاطع تر است (47).
چنان که در بخش مربوط به محاصره و قل عثمان، مدعي ي شود که عثمان به علي عليه السلام و طلحه و زبر

گفت :
«شما را به خدا سوگند ي دهم آيا به ياد داريد که به هنگام وفات عمر، شما از خداوند به دعا خواستيد که

بهترن شما را براي شما برگزيند؟ آيا خداوند دعاي شما را مستجاب نکرد؟» (48).
در واقع ي توان دريافت که ابن خلدون افضل بودن عثمان را تبلغ ي نمايد.

2 با ان حال ي گويد که عبدالرحمان بن عوف به علي عليه السلام گفت :
«تو ي گوي از ديگر حاضران بدن مقام اوَلي هستي؛ زرا از اقرباي رسول خداي و نز سابقه تو در اسلام از

همه بيشتر است و در اسقرار و يشبرد امر اسلام أثري شگرف داشه اي...» (49).
ان سخن از مجادله و بحث و احتجاج امام علي عليه السلام در شوراي مذکور براي اثبات افضل بودن و حقانيّت

خود براي خلافت حکايت دارد و در حالي که ابن خلدون از برخي گفت وگوهاي کم اهميت در آن ماجرا (ملاً ميان
سعد بن اي وقّاص با عمرو بن عاص و مغرة بن شعبه) نگذشه است، جاي شگفتي است که چگونه از ان

مجادلات (مناشدات) و احتجاجات امام علي عليه السلام هچ يادي نکرده است (50)؟! آيا ان از فقدان
انصافش در مورد آن حضرت حکايت ني کند؟

3 يکي از مقدمات قل عثمان، شرابخواري افراطي وليد بن عُقبه والي اموي کوفه بود که ابن خلدون ضمن انکار
شرابخواري او و نز ادعاي اينکه عثمان دستور اجراي حدّ شرابخواري بر او را داد، روايت معروف حد زدنِ او از سوي
امام علي عليه السلام را انکار ي کند و ي گويد که نقش آن حضرت ان بود که اوّلاً گفت ا لباس وي را درآورده،

حد را بر بدنِ برهنه جاري کنند؛ انيا به پسرش حسن عليه السلام دستور داد که او را ازيانه بزند، ولي وي
نپذرفت و عبداللّه بن جعفر ان کار را کرد؛ الا فرمود که چهل ضربه بس است؛ زرا يامبر و ابوبکر چهل ضربه
ي زدند و عمر هشاد ضربه، و هر دو سنتّ است (51)! (وي اشاره ني کند که حدّ شرابخوار در کاب خدا چند
ضربه است؟) شگفت آور است که وي مقام حسن بن علي عليه السلام فرزند و از بزرگ ترن صحابه رسول خدا

صلي الله عليه و آله را چنان پان ي آورد که آشکارا در اجراي حدود الي از فرمان پدرش سريچي ي کند.
همچنن علّت تعارض ميان امرِ خشن امام علي عليه السلام به اجراي حد بر بدنِ برهنه و ملايمت غر منتظره

اش در تعداد ازيانه روشن نيست. آيا مناسب تر نبود که أکيد فرمايد هشاد ضربه بزنند؟ در ان مورد گوي روح
علي و تحقيقي ابن خلدون در مقابل روايات اموي خشکيده است.

4 در بيان مبسوط شورش مردم کوفه، بصره، مصر و ديگر بلاد عليه عثمان و سرانجام قل او (52)، اوّلاً حضور
امام علي عليه السلام را بسيار ر رنگ نشان داده، به نقل از مروان و چند تن از بني اميه خطاب به او ي نويسد :

«تو ما را هلاک کردي، ان کارها کار توست. به خدا سوگند اگر به آن آهنگي که کرده اي دست ياي، دنيا بر تو
خواهد شوريد» (53).

با اينکه ابن خلدون لاش ي وقفه امام علي عليه السلام و فرزندانش را براي جلوگري از قل عثمان نقل ي کند



و بدن سان منصفانه به فقدان هر انگزه و نقشي در آن حضرت براي ان قل اقرار ي نمايد، ولي نقل قول
مذکور در کنار انتساب تحريکات و قل به شيعيان و ياران نزديک آن حضرت همچون مالک اشتر، محمّد بن اي

بکر، کمل بن زياد، صعصعة بن صوحان، عمّار ياسر و ديگران که او آنان را از قول معاويه و افرادي ديگر به ي
خردي، ي ديني، سرمستي، فنه انگزي، ثروت طلي و تفکّر جاهليِ غر اسلاي متهم کرده و حربه هاي شيطان
و تحت أثر هودي جديد الاسلاي به نام عبداللّه بن سبا (که ابوذر غفاري را نز تحت أثر او ي داند!) معرفي

نموده است (54)، وقتي که با تبرئه عايشه از تحريکات صريحي که براي کشتن عثمان داشت همراه ي شود
(55)، به نتيجه اي غر منصفانه و غر تحقيقي ي رسد که جنگ آفرينان جمل و صفن به آن رسيدند و

مسئوليّت قل عثمان را به امام علي عليه السلام نه به امويان منسوب کردند!؟
5 ابن خلدون چنان که اشاره شد خاسگاه تشّع را فعاليتهاي يک هودي جديد الاسلام به نام عبداللّه بن سبا در
بصره، کوفه، شام و سرانجام مصر قلمداد ي کند (56) و بزرگ ترن شيعيان و ياران امام علي عليه السلام يعني

ابوذر، عمّار، کمل، مالک، صعصعه و ديگران را تحت أثر او ي داند؛ از طرف ديگر اعتراض و شورش عليه عثمان
و قل او را به تحريکات همان شخص و تحرکّات طرفدارانش نسبت ي دهد که گويا بيشتر زنان و صحابه يامبر

صلي الله عليه و آله با آن مخالفت و مقابله کرده اند؛ از جهت سوم آن اعتراضات و شورشها را برخاسه از عِرقِ
جاهليّت در کساني عمدا غر صحاي يا کم بهره از صحبت ي داند که از رياست و امکانات بهره اي نيافه بودند.

جمع ميان ان سه مطلب، معرفّي تشّع علوي به عنوان يک جريان دنياطلب و احياگر جاهليّت و در مقابل
جريان ديني و حکومتي (خلافت) اموي صحاي است. وي ي نويسد :

«چون فتوحات به کمال رسيد و دولت اسلام بسط يافت و اعراب به شهرهاي بصره و کوفه و شام و مصر داخل
شدند، نها کساني که به صحبت رسول خدا صلي الله عليه و آله نائل آمده بودند و به هدايت و آداب او اقتدا ي

کردند، مهاجران و انصار از قريش و مردم حجاز بودند و نز کساني از قبال ديگر که ان توفق يافه بودند، امّا
ديگر اعراب قبال از بني بکر بن وائل و عبدالقيس و ديگران از قبال کنده و ربيعه و ازد و تميم و قضاعه و غر

ايشان اگر چه از ان صحبت جز اندک نصيي نداشند، ولي در فتوحات، سابقه و شرکتي عظيم داشند. در آغاز،
حقوق اهل فضل و سابقه به خاطر آن که هنوز مسئله نبوت و نزول ملائکه، هيبت و شدّت خود را از دست نداده

بود، به خوي رعايت ي شد، ولي چون زماني گذشت، آن حالات دستخوش فراموشي گرديد. از ديگر سو دشمن
نابود و دولت نرومند گشه بود. اينها سبب شد که عرق جاهليّت به جنبش آيد. و چون ديده باز کردند، ديدند

رياست به خاندانهاي مهاجرن و انصار، از قريش و غر قريش اختصاص يافه است. ان اوضاع در ايام خلافت
عثمان ظهور بيشتري يافت. زبان طعن بر والياني که او به شهرها گماشه بود گشودند و...» (57).

آيا وي عثمان و امويان و صحابه را تطهر نکرده است؟ ُ .(58)ر واضح است که ابن خلدون در يک اقدام غر
تحقيقي و غر منصفانه و غر علي، به جاي وارسيِ ارخ به توجيه ارخ به نفع امويان و عباسيان (خلفا)
رداخه است و به جاي اينکه تحوّلات رخ داده در دوره سي ساله پس از يامبر به خصوص در عصر خلافت

عثمان را باعث يدايش عصبيّت اموي قرشي معرفي کند و آن را نکوهيده و باعث ناکاي جريان اصل
عدالتخواهانه يامبر مآبانه علوي بداند، اصل را بر تطهر و تعدل همه صحابه و بيداري طبيعي عصبيت مُضَريِ

قُرشَيِ اموي پس از دوره حيات يامبر صلي الله عليه و آله و خلفاي سه گانه قرار داده، مدعي ي شود که جريان
عدالتخواهانه شيعي، جرياني انحرافي در مقابل آن جريان طبيعي به شمار ي رفت که به طور طبيعي محکوم به

شکست بود! يعني وي در معادله عصبيّت و انحراف، هم جاي علت و معلول را عوض کرده و هم مسئله حق و



باطل را فراموش کرده است.

موضع ابن خلدون درباره امرالمؤمنن عليه السلام علي بن اي طالب عليه السلام در دوره خلافت (از قل
عثمان ا شهادت امام عليه السلام) اينک امام علي عليه السلام به خلافت (و از نظر ابن خلدون به «امامت»)

رسيده است و به نظر ي رسد که ابن خلدون به عنوان يک مورّخ بايد از قيد و بندهاي تفکّر کلاي تسننّ و
احاديث صحح و مجعول اهل حديث رهاي يافه و حداقل با همان روشي که از سه خليفه يش سخن گفه، از
ان ربيب و پسرعمو و داماد و يار ايارگر و خليفه مظلوم و شهيد يامبر صلي الله عليه و آله هم صحبت کند؛ امّا

آيا او موفق شده که ي طرفانه و با معيارهاي علي محقّقانه (هر چند با ذوق و مذهب اهل سنتّ) ان کار انجام
دهد؟

1 هر چند به نظر ي رسد ابن خلدون در ان قسمت با تعصب کمتري روايات مربوط را نقل ي کند، ولي در مورد
ماندن در مدينه هنگام محاصره و قل عثمان، پذرش خلافت و ماندن در مدينه پس از قل عثمان، و عزل

معاويه و برخي ديگر از کارگزاران عثمان، از زبان عبداللّه بن عباس، حضرت علي عليه السلام را فاقد رأي و انديشه
ي خواند که به وي ي گويد :

«اي ابن عباس، من از ان حسابگرهاي تو و معاويه سردر ني آورم!» (59)
همان طور که گفتيم، ابن خلدون به نهج البلاغه و شروحي چون شرح ابن اي الحديد بر آن دسترسي داشت و

ان تغافل وي از ديدگاههاي شفاف و تزبيني امرالمؤمنن عليه السلام نسبت به بني اميه و فنه خطرناکشان و
شيطنت معاويه و امال او (60) متعصبانه ي نمايد. به علاوه با محاسبه اي خردمندانه ي توان ي برد که

تصميمات امام علي عليه السلام بهترن گزينه هاي بود که هر خليفه اي در شرايط ايشان ي توانست انتخاب
کند (61).

در همان حال وي با تصرح به اينکه امام علي عليه السلام برائت خود را از خون عثمان اعلام فرموده و به هچ
يک از کساني که عليه عثمان خروج کرده بودند مقاي نداد (62)، رعايت انصاف را در ان مورد کرده است.

ابن خلدون در نقل ماجراي جمل ي کوشد نقل واقع کند، اگر چه موجب قدح و منقصتِ طلحه و زبر و عايشه و
حفصه و برخي از بني اميّه و ديگران و اثبات غدر و خيانت و ي قواي آنها باشد (63). همچنن استدلال درست

امرالمؤمنن عليه السلام را در مواضع ايشان از زمان محاصره عثمان ا خروج از مدينه براي جنگ جمل بيان
کرده و حتي صرح ادعاي ايشان را که : «رسول خدا وفات کرد و من از هر کس ديگر به جانشني او سزاوارتر

بودم...» و همچنن فروتر نبودن از ابوبکر و عمر و عثمان را نقل ي کند (64) که ان در تعارض با ادعاي مکررّ وي
مبني بر برتري نداشتن آن حضرت بر صحابه ديگر و حتي برتري ابوبکر و عمر بر اوست و آن ادعا به مابه کذيب

فرمايش امرالمؤمنن عليه السلام از جانب وي است.
همچنن وي زمينه هاي کينه ابو موسي اشعري از علي عليه السلام و سردارانش و نز جنگ طلي مخالفان آن

حضرت و صلح طلي و اصلاح خواهي ايشان را به خوي نشان داده و از زبان برخي، ايشان را امن امّت و آگاه در
دن و مظلوم و وحدت جو خوانده و دستورات مهم و شرعي و اقدامات جوانمردانه آن حضرت در جنگ جمل

(مل تعقيب نکردن و نکشتن افراد فراري و مجروح و نکندن جامه از تنِ کشگان دشمن و نماز خواندن بر آنها و
دفن ايشان و حتي دستور أديب و کک زدن کساني که به عايشه دشنام داده بودند و نز مشايعت عايشه و

وداع و حلاليت طلي از او را نقل ي نمايد و سرانجام ي گويد که واقعه جمل را از کاب ابوجعفر طبري خلاصه



کرده است و از ان جهت به آن اعتماد کرده که دچار يکسونگرهاي کاب ابن قتيبه و ديگران نيست (65).
اگر خواننده کنجکاو به کاب ابن قتيبه (213-276ق) از علماي اهل سنتّ مراجعه کند، خواهد ديد که يکسونگري

به تعريف ابن خلدون، چزي جز بيان حقاق اريخي و شرعي و قرآني که مبّن فضائل و حقّانيت علي عليه
السلام و رذائل و بطلان و گمراهي دشمنانش در جمل هسند، نيست (66). از جمله آنچه ابن خلدون از بيان آن
واهمه داشت، کشتن طلحه به دست مروان بن حَکم (هر از سپاه جمل) و همچنن نامه امّ سلمه به عايشه در
نکوهش وي راجع به نافرمانيِ خدا و رسولش است. همچنن وي برخي از بزرگ ترن ياران امام علي عليه السلام
همچون مالک اشتر و عديّ بن حاتم را در رديف عبداللّه بن سبا قرار داده و آنها را به منفعت طلي و بدگماني و

توطئه گري و جنگ افروزي در شرايطي که ميان آن حضرت و عايشه و طلحه و زبر صلح و مصالحه شده بود،
متهم نموده، گناه اصلي بر پا شدن جنگ و کشار هزاران نفر از دو طرف را به گردن آنها ي اندازد (67) که

داساني ساخگي و غرواقعي و برخاسه از کينه هاي بني اميّه است، چنان که وي اباي ندارد که از سعيد بن
عاص اموي در سپاه عايشه در ضمن جنگ جمل نقل کند : «کوشش من جز آن نيست که خلافت را از فرزندان

عبد مناف (که طلحه و زبر هم از آنها بودند) برون کنم» (68). و از سپاه جمل خارج شد؛ زرا نتيجه جنگ را به
هر حال باقي ماندن خلافت در دست فرزندان عبد مناف ي دانست. چنان که بعدا خواهيم ديد، ابن خلدون

معاويه را اولن خليفه مغالبه (يعني خليفه اي که از طرق برتري خواهي و قدرت طلي و غلبه جوي به خلافت
دست يافه است) ي شمرد، و او و جانشينانش را در رديف خلفاي راشدن قلمداد ي کند که ان گونه قدرت

طلي در تعاليم قرآن و سنتّ محکوم و مطرود است (69) و به همن جهت رگه هاي غر ديني (سکولار) در
نظرات وي ديده ي شود که کاملاً با انديشه هاي سياسي نون غرب سازگار است. به علاوه او خود در مقدمه

اش (ص 363) اذعان ي کند که قهر و غلبه از آار خشم و حوانيّت است و به ستمگري حاکم در امور دنوي ي
انجامد! در واقع وي در جمله اي که نقل کرده، خواسه که نخستن نشانه هاي برخاستن عصبيّت بني اميّه را

نشان دهد که از نظر او ممدوح است!
به هر حال از آنچه اکنون ذکر شد، و به خصوص از تعبر «يکسونگري» درباره مؤلّفان منصف تري چون ابن قتيبه

دينوري و نز از حذف مواردي که در ارخ طبري بر فضال امرالمؤمنن عليه السلام دلالت دارند، معلوم ي
شود که از نظر ابن خلدون نقل هر گونه روايتي که بر افضل بودن امام علي عليه السلام دلالت کند، يکسونگري
لقّي ي شود و او بر اساس بينش کلاي و مذهي خود، که نه نها به عدالت همه صحابه، بلکه به مساوات

همه آنها با هم (!) و حتي افضل بودن شيخن معقد است، ي کوشد ا با حذف و جرح و تعدل روايات اريخي
اهل سنتّ پايگاه و جايگاه خلفاي لاه و معاويه و اخلاف او و نز خلفاي عباسي را چنان بالا برده و از آن مراقبت

و با خلاف آن مخالفت کند که علي بن اي طالب عليه السلام در رديف معاويه و مروان بن حکم و عبدالملک و
هشام و صفّاح و منصور و هارون و مأمون و معتصم و متوکل قرار گرد! تعجب نکنيد، ان صرح ادعاي اوست

.(70)
ابن خلدون در مورد طلحه، زبر، عبدالرحمان بن عوف، سعد بن اي وقّاص، زيد بن ابت و مانند آنان با اينکه

اذعان ي کند که ثروتهاي کلان اندوخه بودند (71) و شکي هم نيست که قرآن کنز اندوزي را موجب عذاب در
جهنمّ ي داند (72) و او خود نز اقرار ي کند که نپذرفتن ابقاي زبر و معاويه و طلحه بر مناصي که داشند از
سوي علي عليه السلام براي قرار از زور و زراندوزي بود که «منافي اسلام است» و همن مصالحه نکردنِ مشروع

موجب تفرقه و جنگهاي نامشروع توسط آنها شد (73)، با ان حال مدعي ي شود که آنها را در ان شوه



(کنزاندوزي و تجمّل طلي) از لحاظ ديني ني توان سرزنش کرد؛ زرا «ثروت ايشان اموال حلالي بود!...» (74).
با اينکه ابن خلدون به تفصل داسان بيعت و بيعت شکني و نرنگ و رياست طلي و ثروت اندوزي طلحه و زبر
را ذکر نموده و کشتن به ناحق صدها نفر توسط آنها و سپاهشان را نقل کرده است و خدا کشتن يک نفر به ناحق
را همانند کشتن همه مردم دانسه است (75) امّا وي بدون توجّه به نصّ قرآني و روايات اريخي خودش، مدعي

ي شود که آن دو چون از صحابه و مجتهد و عادل بودند، به رغم گواهي علي عليه السلام که آنها در آتش
هسند، به هچ وجه نبايد در عدالت آنها شک کرد و آنها را در هچ يک از ان مسائل نکوهش نمود و حتي ي

توان به گفارها و کردارهاي ايشان اسناد کرد و آنها و همه مردي (اصحاب جمل و صفّن) را که در موضوع
اخلافي درباره عثمان به جان هم افادند (و در نتيجه حکومت عدلِ علي عليه السلام را از بن بردند) معذور

دانست؛ زرا آن اخلافات به منزله فنه و آشوي بود که خدا امت را به آن دچار ساخه بود و ان اخلافات و
حتي اخلاف ميان امام حسن عليه السلام و زيد مهرباني و تفضلي براي آيندگان بود ا هر کس به يکي از آنها

که ي پسندد اقتدا کند و او را امام و رهبر و دلل راهش سازد (76)!
به خوي آشکار است که ان نظريات (77) ابن خلدون برآيند تفکر سياسي و اريخي يا فلسفي، يا نشانه انصاف و

ي طرفي علي او نيست، بلکه شديدا برخاسه از عقيده مذهي و کلاي و تعلّق خاطر وي به بني اميّه است؛
چنان که وي درباره جنگهاي که در صدر اسلام ميان صحابه و ابعن روي داد، تصرح ي کند :

«بايد دانست که اخلاف آنان درباره امور ديني است و از اجتهاد در ادلّه صحح و مدارک معتبر ناشي شده است.
و هرگاه در موضوعي اخلاف نظر ميان مجتهدان روي دهد، اگر بگويم حق در مسائل اجتهادي يکي از دو طرف
است و آن که بدان نرسيده مخطي است، پس چون جهت آن به اجماع تعن ني شود، کل بر احتمال اصابت
باقي ي ماند و مخطيِ آن نامعّن است و به خطا نسبت دادن کل به اجماع مردود است. و اگر بگويم رأي کل

حق و هر مجتهدي مصيب است، پس سزاوارتر آن است که خطا و به غلط نسبت دادن را نفي کنيم و غايت
خلافي که ميان صحابه و ابعان است ان است که خلافي اجتهادي است درباره مسائل ديني مبني بر ظنّ؛ و

حکم (فقي و اصولي) آن همن بود که ياد کرديم و اخلافاتي که در ان باره (اجتهاد در امور) در اسلام روي داده
عبارت است از : واقعه علي با معاويه، و هم واقعه آن حضرت با زبر و عايشه و طلحه، و واقعه حسن با زيد، و

واقعه ابن زبر با عبدالملک!» (78).
وي مروان بن حکم را در زمره طبقه اول ابعن شمرده که «عدالت ابعان معروف است» و عبدالملک را از بزرگ
ترن عادلان در ميان مردم ي داند و در عدالتش همن کافي است که «امام مالک به کردار وي استدلال کرده

است» (79)؛ يعني نيازي به بررسي عملکرد آنها و تطبق آن با موازن عقلي و عدل نيست!
با اينکه ابن خلدون در اريخش منصفانه و به تفصل از قدرت طلي و خيانت و آشوبگري و قل و غارت و شوه

هاي ناجوانمردانه و غر اسلاي معاويه و عمرو بن عاص و يارانشان و خروج آنها بر امام علي عليه السلام در
طلب قدرت و خلافت و سار ماجراها در مظلوميت و اصلاح طلي عليه السلام ياد کرده است و حتي از لعن

معاويه و عمرو و ضحاک بن قيس و وليد و ديگران توسط امام علي عليه السلام و لعن خوباني چون علي عليه
السلام و ابن عباس و حسن عليه السلام و حسن عليه السلام و مالک اشتر سخن ي گويد (80)؛ و با اينکه به

صراحت از زبان امام علي عليه السلام عليه معاويه و ابن اي معيط و حبيب و ابن اي سرح و ضحاک چنن
گواهي ي دهد که «اينها اصحاب دن و قرآن نيسند. از کودکي اينان را ا سالمنديشان ي شناسم. در ايام

کودکي، شررترن کودکان و در سالمندي، شررترن سالمندان بوده اند» (81)؛ و با اينکه المل و النحّل شهرساني



که مورد اعتمادش است، خوارج را خروج کنندگان بر امام وقت ي داند؛ امّا ابن خلدون با فنه خواندن جنگهاي
دوره حکومت امام علي عليه السلام و بدگوي از قبائلي که در بصره و کوفه و شام و مصر و امال آن ساکن شده

و به گفه او هنوز داراي خشوت و حميّت و تفاخر جاهليّت و آداب و افکار يش از اسلام بوده اند، و انتساب
دادن آشوبگري و قل عثمان به آنها، و ادعاي ي گناهي مروان بن حکم و عايشه و طلحه و زبر در ان امر، و نقل

عقايد مخالفان علي عليه السلام (سران مخالفان در جمل و صفن) به اشاره ي کوشد کفه گناه آنها را سبک
نمايد و در نهايت مدعي ي شود و به علي عليه السلام افترا ي بندد که درباره کشه هاي مخالفان در جنگهاي
جمل و صفّن فرموده است : «سوگند به کسي که جان من در يدِ قدرت اوست، هر يک از آن گروه که با دل پاک
جان سرده باشند، به بهشت رفه اند!» (82) آيا بهتر نبود که او طلحه و زبر و معاويه و مانند آنها را جزء خوارج

بداند که بر امام خود خروج کردند؟
با ان همه، ابن خلدون در بيان داسان خوارج و درگري امام علي عليه السلام با آنها و قلع و قمع آنان و نز
چگونگي شهادت آن حضرت به دست آنها نسبا منصفانه عمل ي کند (83). همچنن وي با اينکه به نقش

معاويه و عمرو بن عاص در برانگيختن فنه خوارج که دامنِ خودشان و خلفاي بعدي حتي عباسيان را هم گرفت،
اذعان کرده است؛ امّا به نظر ي رسد که وي به خلاف تعاليم اسلاي و حتي موازن عُرفي، قائل به گناه و عقوبتي
براي ان فنه انگزي آن دو نيست (84)! به علاوه ابن خلدون به رغم وجود روايات اريخي در مسموم کردن مالک

اشتر با عسل زهرآلود به تحريک معاويه در سفري که او براي به عهده گرفتن ولايت مصر از سوي امام علي عليه
السلام ي رفت (و ان سخن مشهور و کنايه آمز معاويه که خداوند را لشکرياني از زنبور عسل است!)، در ان

اتهام استبعاد و تشکيک و در واقع آن را به طور لويحي رد کرده است (85).
ابن خلدون البهّ عدالت و سفارشهاي امام علي عليه السلام درباره قالش و نصاح نيکوي ايشان به ترس از خدا

و زهد و حق گوي و رحمت به ايام و ياري به بينوايان و دشمني با ستمگر و ياري به ستمديده و عمل به کاب
خدا و... را به درستي روايت کرده است (86). ولي وصيّت آن حضرت به امامت امام حسن عليه السلام را انکار

نموده و از آن حضرت نقل کرده است :
«من نه شما را به آن (بيعت با حسن بن علي عليه السلام ) امر ي کنم و نه از آن ني ي نمايم، شما خود بهتر

دانيد» (87).
شايد اگر او ان وصيّت را انکار ني نمود، در دفاعيّه اش از خلافت معاويه خدشه وارد ي شد!

سخن پاياني چنان که گفه شد، ابن خلدون تعهّد وژه اي به خلفا داشت و اصولاً چنن اسنباط ي شود که
بسياري از آراي وي براي دفاع از مشروعيت حکومت و صحت رفار و سلامت قلب خلفا ساخه و رداخه شده

است. وي آشکارا يکسونگرانه و بر اساس تعصّب مذهي (فقي و کلاي) و نز تعصّب نسبت به نظريه عصبيّت
خويش، به پالايش و سانسور ارخ دست زده است و همان طور که در ان مقاله اثبات شد، وي در ان روش

چنان جسورانه و با جرئت عمل کرده که گوي در ي حذف کامل نقش و جايگاه علي بن اي طالب عليه السلام
در عصر رسول اللّه صلي الله عليه و آله و خلفاي سه گانه است، در حالي که صدها حديث در کتب مهم اهل

سنتّ از جايگاه مماز و خره کننده آن حضرت از جنبه ايماني، علي و عملي خبر ي دهند و أثر وجودي ايشان
بر ثبيت دعوت نبوي و يشبرد اسلام و استواري امر رسالت کاملاً آشکار است و نه نها علماي شيعه و سنيّ،

بلکه بسياري از دانشمندان مسيحي و ديگران هم بدان اذعان کرده اند. با ان حال ابن خلدون درباره دوران



خلافت آن حضرت از بيان بسياري از حقاق کواهي نکرده است، ولي در نهايت به دلل همان تعصّبات نتوانسه
به داوريِ خردمندانه بردازد که سرانجام آيا ايشان خليفه بود يا نه و اگر نبود دلل آن چيست؟ (خصوصا که

خلافت خلفاي سه گانه قبل ابتدائا اجماعي نبود) و اگر خليفه بود، آيا مخالفانش يمان شکن و تجاوزگر و خارجي
محسوب ي شدند يا خر؟ اگر پاسخ منفي است دلل آن چيست؟ (ملاً چرا مارقن خارجي محسوب ي شدند،
ولي معاويه و عمرو عاص خر؟!) و اگر پاسخ مثبت است چرا او از آنها تجلل ي کند و آنها را مشروع و عادل ي

شمارد؟ بنابران ي توان چنن نتيجه گرفت که يا ابن خلدون به دلايلي از بيان حقاق عاجز است و يا اصولاً
مورخّي متعصّب و غر منصف ي باشد.
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